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There is a dynamic interaction between sacred art and religious experience. 

Religious experiences, characterized by emotions such as astonishment, confusion, 

fascination, subjugation, passion, and enthusiasm, are inherently more emotional and 

immediate than rational and reasoned. The interpretation of these experiences is not 

expressed through didactic or rhetorical language, but is the natural reflection of a 

mental state. This interpretation is deeply rooted in personal experiences and is 

understood and interpreted by the audience and religious art serves as a natural 

interpretation of religious experience. This study highlights a reciprocal relationship 

in this context. Sacred art ontologically depends on the experience of the holy, as it is 

created and nurtured at the intersection of religious experiences and conceptual 

models. Conversely, art plays a significant role in realizing, understanding, and 

interpreting religious experience. It holds an epistemological position by creating a 

participatory experience that elevates the nature of a work of art beyond that of an 

object, transforming it into an active element in the process of understanding and 

interpreting the religious experiences of believers. This research aims to conduct a 

case study and comparative analysis of specific sacred arts and their interaction with 

religious teachings and experiences through a phenomenological approach. 
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همچوون   ییها-یژگیکه همراه با و ،ینیبرقرار است؛ تجربه د هیدوسو یتعامل ،ینیو تجربه د یهنر قدس انیم
و  یعقلان یتیاز آنکه ماه شیاست، ب اقیو طلب و اشت یشورمند ت،یمقهور ،یمجذوب شدگ ،یو شگفت رتیح

و  یاحساسو  ریو تعب ،یو خطاب یمینه به زبان تعل ز،یآن ن ریاست و تعب واسطه.یو ب یسمستدل داشته باشد، احسا
 ریو توسو  مااطب/مااطبوان، فهو  و تفسو     رسد.یم ریاز تجربه به تعب ماًیاست که مستق یحالت روح یعیطب
 انیو م نیو را در ا هیدوسوو  ای.است. پوژوهش حارور، رابطوه    ریگونه تعب نیاز انحاء ا یکی ینیو هنر د گردد.یم
تجوارب   انیو هستند کوه در مورز م   ینیوابسته به تجربه د ودخ یشناخت یهست ثیاز ح ،ینید یهنرها ابد؛ی.یم
در تحقو،، فهو  و    زیو هنر، خوود ن  ،یسو گری. از دابندی.یو پرورش م شوند یم دهیآفر یمفهوم یو مدلها ینید

اثور   تیو ماه ،یمشوارکت  ای تجربوه  جواد یدارد که با ا شناختی معرفت یگاهیموثر است و جا ینیتجربه د ریتفس
 لیتبود  نوداران ید ینیتجربه د ریفه  و تفس ندیفعال در فرا یو آن را به امر برد.یفراتر م بژهرا از سطح ا یهنر
 یهنرهوا  یبرخو  یقیو تطب یبه مطالعه مورد یدارشناختیپد یکردی. پژوهش حارر، در صدد است با روکند.یم

 .بپردازد ینید اتتجربی و ها و تعامل آنها با آموزه یقدس
 کلیدواژه:

  ،ینیتجربه د
  ،یمشارکت تجربه
  ر،یتعب

  تقدس،
 .یقدس یهنرها
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  مقدمه
شناسی و فلسفه شناسی، روانهای ماتلفی از قبیل جامعهارتباط میان هنر و دین، از موروعاتی است که توجه پژوهشگران دین در زمینه

شناختی، هرمنوتیکی ورهای با رویکردهای ماتلف مانند پدیدارشناختی، تاریای، اسطدین را به خود جلب کرده و امروزه مطالعات گسترده
را منحصرا به بررسی پیوند  نمادپردازی، امر قدسی و هنرهااند. میرچا الیاده کتاب به تحلیل و تبیین پیوندهای میان این دو زمینه پرداخته

طه تصاویر و دهد و با دیدگاهی پدیدارشناختی، از برانگیاتگی احساسات دینی به واسو مناسبات مشترک میان دین و هنر اختصاص می
ورزی کیهانی جوامع باستانی گوید و حتی میان هنرهای غیرتصویری هنرمندان مدرن و دینهنرها، به ویژه هنرهای تجسمی سان می

(. از جمله ساحات اوج پدیداری و تجلی تقدس که انسان مدرن نیز را به جهوان سونتی   162-156، ص1393یابد )رک: الیاده، قرابت می
شود و انسان آن را  تجربوه  زند، هنر است؛ تقدس که با نمودها و نمادهای بسیاری همراه است، بر انسان پدیدار میمی مقدس نیز پیوند

بواور و  های تجربة تقدس انگاشت. البته مفهوم تقدس که در قلب تمایز میان یو  انسوان دیون   گاهتوان یکی از جلوهکند. هنر را میمی
محل بحث است. انگارة تقدس، گرچه باش مهمی از تصورات و مشی زندگی در جهوان سونتی را تشوکیل    انسان ناباور قرار دارد، خود 

تووان  از رودولف اتوو را موی  مفهوم امر قدسی پژوهان است. کتاب پردازی دربارة آن مبحثی جدید در میان دینداد، اما بحث و نظریهمی
میرچوا   مقدس و نامقدسگاشت که خود به خل، آثار برجسته دیگری همچون ناستین اثر ساختارمند و تحلیلی در تحلیل این مفهوم ان

ای از احساسات خاص الیاده انجامید. تقدس در این معنا، البته نه به مثابة صفاتی چون کمال و خیریت بر خداوند، بلکه به معنای مجموعه
ماهیتی ادراکی داشوته و بور نووعی از احووال ذهون و ادراک      رود. گویا در این کاربرد تقدس، بیشتر نسبت به امری فراطبیعی به کار می

کنود و توو م بوا    موی  "تجربه"ماهیتی فراعقلانی و احساسی دارد که انسان آن را  1شود. امر قدسی یا به تعبیر اتو، امر مینویاطلاق می
گی ماحصل ادراک و تجربه هستند نمایاند که همهایی همچون حیرت، مجذوبیت، مقهوریت، شورمندی و طلب شدید خود را میویژگی
های متعددی در توصیف تقدس وجود دارد؛ چه برای آن ذات قائل باشی  و چه آن را از سنخ احسواس بوه   (. بیان30-7، ص1380)اتو، 

در  است؛ تفاوت احساسات پیرامون تقدس با امور طبیعی و عرفی کوه  "تفاوت"شمار آوری ، اشتراکی که در این میان به چش  میاورد، 
، و خواه مقدس خود را در «انسان .... مقدس را به مثابه امری متفاوت ادراک کند»متون پس از اتو نیز مورد تأکید قرار گرفته است. خواه 

(، مه  آن است که مادام که انسوان مقودس را ادراک، احسواس و    14-12)الیاده، ص« متجلی و پدیدار سازد»اموری متفاوت، بر انسان 
تواند مدعی وجود مقدس نیز باشد. بنابراین آنچه در این بحث محوریت دارد، ادراک و تجربة تقدس است و نوه اثبوات   نمی تجربه نکند،

تواند میان ادراک انسان مدرن جهوان سوکو ر بوا    وجود و ذات امر مقدس. هنر یکی از نمودها و پدیدارهای تجربة تقدس است که می
 جهان سنتی مقدس پیوند دهد.

بور تعامول   شناختی و تجربة دینی در مورد هنرهای قدسوی اسوت و   هش حارر بررسی تعاملات میان تجربة زیباییوهدف پژ
دوجانبه تجربه هنری و تجربه دینی تمرکز دارد. مسئله این مقاله چگونگی پیوند این دو امور و بررسوی تحلیلوی و عینوی ادعوای      

تور اسوت: اساسواً چوه     سئله، قابل تحلیل به چند ادعوا و مسوئله جزئوی   ارتباط میان هنرهای مقدس و تجربیات دینی است. این م
شوناختی اسوت، تقسوی  بوه قدسوی و      توان هنر را که برخاسوته از تجربوة زیبوایی   ارتباطی میان این دو ساحت وجود دارد؟ آیا می

مبنای نظری و مفهومی بحث، ه رو بحث در دو مرحله پیش خواهد رفت؛ ابتدا بغیرقدسی کرد؟ معیار در این تقسی  چیست؟ از این
شوود و آبشواور اصولی، آن مباحوث     همچون مفهوم تقدس، تجربه امر قدسی، هنر مقدس و ارتباط هنور و تقودس پرداختوه موی    

رودولف اتو، فردریش شلایرماخر و میرچا الیاده بهره خواهی  برد که  ویژهبه نظران این بحث،فیلسوفان دین است و از آراء صاحب
اند. اما از آنجا کوه ادعوای   پردازی کردهجربه دینی مفهوم تقدس و نمادهای آن و مواجهه با امر قدسی پژوهش و نظریهدر حوزه ت

وجود این تعامل میان تجربه امر قدسی و هنرهای قدسی، امری صرفاً نظری نبوده و نیاز به اسوتناد بوه شوواهد عینوی دارد، ایون      
براین در مرحله دوم، تحلیل اطلاعات، نه صرفاً با رویکرد تحلیل مفهومی، بلکه به صورت ای دارد و بناپژوهش ماهیتی میان رشته

های مشابه با ادیوان دیگور   هایی از هنرهای قدسی، با محوریت هنرهای اسلامی در مقایسه با نمونهپدیدارشناختی و مطالعة نمونه
 واهد شد. های دینی تحلیل خانجام و پیوند آنها با دین، تجربیات و آموزه

                                                           
1. Numinous. 
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مبانی اند. تا کنون مقا ت و کتابهای ماتلفی در مورد هنرهای قدسی نگاشته شده است که به بررسی بعدی از قضیه پرداخته
بلااری، به تبیین وحدت وجود و وحودت شوهود در ادیوان و توأثیر آنهوا در قووه خیوال و         از دکترعرفانی هنر و معماری اسلامی 
ای مینوی ارزیابی تجربه زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه»پردازد. مقاله آن بر معماری اسلامی می تصویرگری و سرانجام، تأثیر
، خوانشی جدید زیبایی شناسی افلاطون، با توجه به مفهوم اتو از امر قدسوی و تجربوه دینوی دارد.    «با تکیه بر دیدگاه رودولف اتو

، به مقایسه و وجوه تفاوت و تشابه این تجوارب، عمودتاً در حووزه آثوار     «هنری های دینی، عرفانی وبحثی در نسبت تجربه»مقاله 
رابطه تجربه زیبایی شناختی با تجربه دینی »عرفانی در حوزه شعر و ادبیات پرداخته است و رویکردی موروع محورانه دارد. مقاله 

یرماخر در ارتباط و گفتمان این دو تجربه و معرفت خدا به تطبی، دیدگاه آلفرد مارتین و شلا« به روایت آلفرد مارتین و شلایرماخر
ها و مقا ت دیگری نیز پیرامون دین و هنر وجود دارند که صرف فهرست کردن آنها، بسیار مفصل خواهد پرداخته است. پژوهش

اوش اسوت. اموا توا کنوون      باند که قطعا مطالعه برخی از آنهوا الهوام  بود؛ هر ی  از آنها پیرامون بعدی از هنرهای قدسی پرداخته
شناختی تجربه دینی و هنر بپردازد و این امر را با توجوه بوه   شناختی و معرفتپژوهش مستقلی که به بیان تعامل و گفتمان هستی

 های دینی مربوطه انجام دهد، گزارش نشده است.مطالعه تطبیقی برخی هنرها نسبت به آموزه

  تجربة دینی و هنر به مثابة زبان تعبیر آن
گرایوان و عوامول   است که متأثر از نظریات پوزیتویستها، تجربه "تجربه"یکی از پرکابردترین واژگان در حوزة فلسفه معاصر، واژه 

شوناختی، مشوارکتی   دیگر وارد ادبیات فلسفی شده و به صورت مضاف، در کنار واژگان دیگری چون دینی، عرفانی، هنری، زیبایی
ای است که شاص، خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان ناظر، از سر می گذراند و اقعهو»معنای عام، و... به کار رفت. تجربه در 

هوای گونواگون، اعو  از آنکوه ارادی باشود یوا       توانود در زمینوه  (. این تجربه می36، ص1379)پترسون، « نسبت به آن آگاه است
شلایرماخر، فیلسوف و متفکر آلمانی به کار رفوت و  باوری، توس  و دینغیرارادی اتفاق بیفتد. این واژه ناستین بار در زمینة دین 

تحولی در نحوه نگرش به دین و الهیات را موجب گردید. به باور وی، دینداری اساساً بیش از آنکوه از مقولوه مفهوومی، معرفتوی،     
سته از تجربة احساس وابسوتگی بوه   اعتقادی و عقلانی باشد، امری احساسی، تجربی و شهودی است که از نوعی خودآگاهی برخا

 1گرایوی، گذارد و البته از منظر ساختارخیزد. این احساس بر زبان، ادراک و فه  و سایر ابعاد وجود انسانی تاثیر میامر مقدس برمی
(. 46-45و 35-20، 1393رو زبان دینی اولیه، احساسی و تعبیر طبیعی درون است )رک: برادفووت،  شود. از ایناز آنها نیز متأثر می

رغ  همه تفاوتها، گیرد، گاه بی واسطه آنها، اما علیاین احساس، گاه با یکی از حواس پنجگانه و با واسطه صور حسی صورت می
عبارت انود از:   یابد کهمی ویلیام جیمز چهار ویژگی مشترک میان تجربیات عرفانیخورد. های مشترکی بینشان به چش  میمؤلفه

گر؛ زودگذری و چهارم باشی مستقی  و بدون استد ل به تجربهو عجز زبان از انتقال کامل و مناسب آن؛ معرفت ناپذیریتوصیف
 (.423-422، 1391یابد )جیمز، مساّر نیرویی برتر میاراده و انفعالی بودن که عارف خود را بی
زبان ناظر به تجربه دینی، زبوانی خطوابی، تعلیموی و     آید و( درمیexpressionناپذیری، به تعبیر )تجربه دینی با وجود توصیف

مااطب محور نیست، بلکه تعبیر طبیعی حالت روحی است که مستقیماً از تجربه به تعبیر  درآمده و توسو  مااطب/مااطبوان، و   
ح ناسوتین زبوان   اند کوه سوط  گردد. این زبان را زبانی شِعری و احساسی نامیدهبسته به فرهنگ و مسائل دیگر، فه  و تفسیر می

(. باید توجه داشت که به تعبیر درآوردن تجربة دینی همواره به صوورت  46-30، ص1393است و برآمده از درون )رک: برادفوت، 

 هنرر گیرد: نظری، عملوی و  زبانی و لفظی نیست و جنبه تئوری ندارد؛ ظهور و تعبیر تجربه دینی در سه شکل اساسی صورت می

شناختی، کوه  عملی تعبیر تجربه دینی از دیرباز بوده است؛ اظهاری حاصل از تلفی، تجربه دینی و زیباییها و اشکال یکی از روش
(. بنابراین هنرهوای قدسوی افوزون بور     16-11، ص1389)مارتین، « سازدیابی به امر قدسی را فراه  میترین راه دستمستقی »

پژوهی نیز قرار گیرد، همانگونه کوه  تواند مورد مطالعات دینده است، میاهمیت هنری، از آن حیث که تعبیر و پدیدار تجربه آفرینن
شناسان نیز بوده است و حتی برخی از آنها، از تبدیل و تحول تجربه زیبایی شناختی، به تجربوه  شناسان و روانمورد مطالعه جامعه

                                                           

اتو، معتقدنود هموه تجوارب     . در مورد تفاوت و اشتراک تجربیات دینی دو دیدگاه در فلسفه دین وجود دارد: ذاتگرایی و ساختگرایی. ذات گرایان، از جمله شلایرماخر و1
-کتز و برادفوت،  تجربیات دینی بر مبنای زمینه دینی در ادیان ماتلف، با وجود تنوع صوری دارای ذات و هسته مشترک هستند. اما از نظر ساختارگرایان، مانند استیون

 کنند.گیرند و تفاوت تجربیات را نیز از این منظر تحلیل مییابند و شکل میهای باورها، فرهنگ، شاصیت و عوامل دیگر ساختار می
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(. توجه به هنور قدسوی   Martin, 1990, 62اند )شتهدینی در این موارد سان گفته و اوج تجربه زیبایی شناختی را تجربه دینی انگا
ای از تعبیر و زبان دینی، از حیث تحلیل فلسفی تجربیات دینی نیز حائز اهمیت است که در این پژوهش نیز از حیث به مثابه گونه

 جایگاه هستی شناختی تجربه دینی در هنر مورد توجه خواهد بود. 

 شناسی هنرهای قدسیهستیتجربة دینی و 
گرایی امری انکارناپذیر اسوت. تعوداد قابول    باوری و معنویتهای دینی و به طور اع ، تقدستأثیرپذیری آثار هنری از دین و آموزه

هوا و موسویقی،   اند؛ معماری اماکن مقدس گرفته توا نقاشوی  ای دینی به وجود آمده و پرورش یافتهتوجهی از آثار هنری، در زمینه
توان دین را بدون هنر و نمادهوای خاصوش کوه در هنور بور جوای       رسد نمیدینی هستند. گاه به نظر می متأثر از دین و نمادهای

شوود؛ بلکوه حتوی آثواری در هنرهوای معاصور       گذارد تصور کرد. این امر فق  به جهان سنتی و هنرهای تاریای محدود نموی  می
ند. همین امر موجب شده است برخی برای این نوع از کنهمچون سینما و فیل ، موروعی دینی دارند و به شناخت دین کم  می

هنر ماهیت مستقلی قائل شوند و به تفکی  میان هنر دینی و غیر دینی بپردازند. اما باید توجه داشت که معیار تفکی  میان هنور  
نر دینی یا قدسی شود که آن را هدینی و غیردینی، محتوای اثر نیست و صرف ارتباط ی  موروعی ی  هنر با دین، موجب نمی

های دیگری چون منشأیت دین برای هنر، حکایت زبان صوری آن هنر بر دین، انعکاسی و قلمداد کنند. متفکران این زمینه، مؤلفه
(. به طور کلی، هنور  50، ص1380؛ نصر، 85و ص1388اند )رک: شوان، حکایی بودن هنر برای دین و موارد دیگری را ذکر کرده

های دینی و ارتباطشان با انسان است؛ به دیگر سان، فرم و نحوی از بیان تقدس کوه بوه   یری باورها و آموزهدینی بازنمایی تصو
تجربه انسان درآمده است. هنر دینی همان هنر مقدس نیست؛ اما هنر مقدس ارتباط مستقیمی بوا هنور دینوی دارد و در غایوت و     

(. از آنجا که هدف این مقاله، بررسوی ارتبواط تجربوة تقودس     Chute, 1955, 570–579صورت هدف مشترکی با هنر دینی دارد. )
 شود و به فراخور بحث از هر دو اصطلاح بهره خواهی  برد. )اع  از دینی یا غیر دینی( با هنر است، لذا این تفکی  لحاظ نمی

گرایانوه، بوه هسوتة    ا دیودگاهی ذات اند و بو ای داشتهگرایان از جمله متفکران معاصر هستند که به این حوزه اهتمام ویژهسنت
ها و تجلی آن در حکمتها، ادیان و هنرها اعتقاد دارند. البته این دیدگاه آنها، مورد نقد و بررسی بسیاری از جملوه  مشترکی در سنت

صورفاً بورای   گرایی قرار گرفته است که مجال بحث از آنها در اینجا نیسوت، اموا   گرایی و سنتساختارگرایان و دیگر ماالفان ذات
گرا، بیان مشواص و شوفافی در ایون    توریح برخی مفاهی ، از تعاریف آنها مدد خواهی  جست. تیتوس بورکهارت، اندیشمند سنت

در صورت و قالوب نیوز بیونش روحوانی خواص موذهب       »انگارد که افزون بر محتوا، زمینه دارد و تقدس را تنها برازندة هنری می
ناپذیری هست. بیونش روحوانی رورورتاً بوه     ا میان صورت و روح، مشابهت و تماثل دقی، خدشهمشاصی را منعکس سازد ... زیر

گرایی انگاشت توان زادة تقدسرو، در واقع چنین هنری را می(. از این7، ص1399)بورکهارت، « شودزبان صوری خاصی بیان می
گرایان به هنرهوای دینوی   به طور کلی چه با عین  ذات که در ظاهر و باطن بیانگر ساحتی متفاوت از زیست این جهانی است. ما

گرایوی در آفورینش   بواوری، تجربیوات دینوی و تقودس    توانی  نقش مبنایی دیون گرایانه، نمیانداز غیرذاتنگاه کنی ، و چه از چش 
ه ادراک زیبوایی بور موا    تر نیز اشاره شد، تجربة تقدس با روشهای ماتلف از جملهنرهای خاصی نادیده بگیری . زیرا چنانکه پیش

 گردد. گیرد، طوریکه منجر به پیدایش آگاهی و رهنمونی ما به ساحت متعالی و به کلی دیگر میصورت می
احساس وابسوتگی ماننود احسواس مالووق و     گیرد: رودولف اتو معتقد است ظهور تجربه امر قدسی در سه حالت عمده صورت می

توابی و  ، احسواس شووق و جذبوه: بوی    انگیوز و سووم  خوف: حس خشیت در برابر امر هیبت معلول نسبت به خال، و علت؛ دوم، احساس
(. هر ی  از این احساسات با درک تصاویری پیوند دارد، احساس شوق و جذبه نیز جویای درک عمیو، و  53-51، 1380اتو، قراری ) بی

گر اگور  گونه از ادراک و احساس، جذبه آفرین است و تجربهیابد. این گر تقدس را در جامة جمال میخاصی از زیبایی است. یعنی تجربه
کند و مواجهوه بوا امور    زبان بگشاید آن را در قالب تصاویر زیبا ابراز خواهد کرد. نظیر اشعار عارفانه که ادبیاتی از تصاویر زیبا را ایجاد می

سازد؛ یا به عبارت دیگر، های متنوع و متعددی پدیدار میامر قدسی خود را به روش 1کند.ای عاشقانه ترسی  میقدسی را در قالب تجربه
                                                           

، به تفصیل به بررسی این مطلب پرداخته شده که چگونه آن یفانو عر یکلام یها نهیو زم یعش، به خداوند در آثار روزبهان بقل یمعنادار» یبررستر در مقاله . پیش1
ای عاشقانه است. در این مقاله مفصل تصاویر روزبهان از ساحت مقدس که سرشار از زیبایی است را بررسوی کورده و آمیاتگوی    تجربه دینی برای روزبهان بقلی، تجربه

 (.16-1، ص1403پور، کند )رک: حسینی و هاش عاشقانه را استنتاج می این تجربه دینی با ادراک زیبایی و در نتیجه حصول ارتباطی
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هایی اند که فرد تقدس را با کند. مراد از روش غیرمستقی ، شیوههای ماتلف مستقی  یا غیرمستقی  ادراک میانسان تقدس را به روش
-نمایاند. لذا دینهایی از جمله هنر بازمینهیابد و سپس آن را به گواحساساتی اع  از محبت، هراس، هیبت و... در قلمرو امور طبیعی می

انگارند. این امر در آثار باقی مانده از دوران باستان که هنر عمدتاً حاصل تجربوه و تعبیور   های تقدس میگاهپژوهان هنر را یکی از تجلی
است. مثلاً مجسمه ابوالهوول در  خورد تا هنر جهان مدرن که بیشتر تابع آموزش و کسب مهارت مستقی  درون است بیشتر به چش  می

 (. 139-133، ص1380آلود است )اتو، غزه، که ارتفاع بلند و ظاهر رمزآلودش، القاکنندة عظمتی هراس
ها، اساطیر و مند است و از آبشاور فرهنگ، آموزهگیرد، بلکه امری زمینهتجربه دینی در خلأ صورت نمیباید توجه داشت که 

هموین موجوب روایتهوای    مندی نیز عمدتاً در مرتبه تعبیر و تفسیر است، نه در ساحت وقووع و رخوداد. و   هیابد. زمین... پرورش می
(. یکوی از شوواهد ایون ادعوا، هنرهوای قدسوی و       27-14، ص1399)رک: کتوز،  شوود  موی  متفاوت از ی  رخداد دینی یا عرفانی

شوند؛ به و بودیس  هنرهای سنتی چین و ژاپن و تبت پدیدار میارتباطشان با اساطیر و نمادهای مبنایی خود است. مثلاً تائوتیس  
یابد؛ زیرا منشأ آن دقیقاً دهد. اتو این عنوان را کاملاً بجا میای که حتی مااطب غیرمتاصص نیز عنوان جادویی به آنها میگونه

 ارد بیشتری اشاره و تحلیل خواهند شد.(. در ادامه مو140-139، ص1380ها، قواعد و تمهیدات جادویی است )اتو، نمودها، نشانه
شوناختی وجوود دارد؛   نفسه شباهت بسیاری در نوع و سیاق ادراک در تجربه امر قدسوی و تجربیوات زیبوایی   افزون بر اینها فی

گیرد، نه آموزش و تعقل اسوتد لی. ایون نکتوه از منظور     واسطه صورت میدرک مستقی  زیبایی با احساس و درک شهودی و بی
تواند همراه با جذبه، حیورت، شوگفتی، لوذت، و حتوی احسواس سرسوپردگی و       طون نیز پنهان نبوده است که درک جمال میافلا

هایی که در تجربة ویژگی (.210؛ مهمانی، c 155-154؛ خارمیدس، 252-250، فایدروس، 1380تقدیس نیز باشد )رک: افلاطون، 
شوناختی، تلقوی   صاحبنظران، تجربه دینی را نقطه اوج و نهایت تجربه زیبایی دینی نیز وجود دارد. این اشتراکات موجب شد برخی

شووند. بنوابراین،   (. از تلاقی تجربة دینی و تجربه زیبایی که سرچشمة هنر است، هنرهای قدسی متولد موی Martin, 1990کنند )
تور، شواید   سی انگاشت؛ و به عبارت دقیو، شناختی و از حیث عّلی، مرتب  با تجارب قدتوان هنرهای قدسی را به لحاظ هستیمی

بتوان آن را محصول مشترک تلاقی تجربة دینی با تجربة زیبایی شناختی انگاشت که آفرینندة اصیل و ناسوتین  اثور هنوری، بوا     
 کند.اثر را خل، می اشتراکی ایتجربهداشتن 

شناختی وابسته بوه  که این هنرها از حیث هستیدر واقع تفاوت اصلی هنرهای قدسی از غیر قدسی و ایجاد این مرز، آن است 
شناختی هنرهای قدسی به تجربه دینی، بوا تحلیول   ای از تقدس هستند. این ادعا یعنی وابستگی هستیادراک امر متعالی و تجربه

چرخه تواثیر و توأثر   موردی این هنرها و تناسب آنها با تجربیات دینی قابل تبیین است که در ادامه خواهد آمد. ابتدا  زم است به 
ای دوسویه میان مدلهای دینوی، تجربیوات دینوی و درک    تجربیات دینی توجه کنی . ایان باربور، فیلسوف و پژوهشگر دین، چرخه

انجامود و  های دینی قائل است. تجربه دینی با همراهی روایات و تمثیلهوای دینوی بوه خلو، مودلهای دینوی موی       مفاهی  و آموزه
هوا، باورهوا و مفواهی  دینوی منجور      های مرتب  به درک و فهو  آمووزه  و استعاره تخیل و خلق تصاویری، های دینی از طر مدل
؛ ن  در حسینی و فرامرز قراملکوی،  Barbour, 1974, p 31, 49-60انجامند )شوند و در مرحله بعدی به تفسیر تجربه دینی می می

 ی  کرد:توان بصورت نمودار زیر ترس(؛ این چرخه را می36، ص1396

 
منظور از مدل یا الگوواره، دستگاهی منسج  از مفاهی  آشنا همراه با استعاره قدرتمندی است که توان تبیین، تفهی  و تفسویر  

ها در تمامی علوم اع  از علوم انسانی و اجتماعی گرفته (. الگووارهBarbur, 1990, p49نظریات و امور مجهول و نامأنوس را دارد 
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کاربرد تفهیمی و آموزشی دارند. مثلاً لرد کلوین در تبیین نظریه جنبشی گازها از الگووارة توپهای بیلیوارد اسوتفاده    تا علوم تجربی
ها را در فیزی  اتمی بدو استفاده از مدلهای ملموس و مشهود ، درک و تبیین ذرات اتمی، پروتونها و نوترون1کند و ماری هسهمی

شناسوی، الهیوات و سوایر علووم     ها نه تنها در علوم تجربی، بلکه در هنر، جامعه(. الگوواره ,McFague, 1982داند )پذیر نمیامکان
باشد و به دلیل انتزاعی بودن مورووع، اهمیوت و کوارکرد بیشوتری     کند و نظریات را جهت میانسانی نیز نقش بسیاری ایفا می

بندی ارتباط اند، در درک مفاهی  دینی و نیز صورتد توجه قرار گرفتهدارند. بنابراین مدلهای دینی، که در الهیات معاصر بسیار مور
هایی از ارتباط انسانی میان انسان و ساحت مقدس و هایی با مدل خدای انسانوار، گونهانسان و خدا بسیار مؤثر اند. مثلاً در الهیات

ای به تجربه تصور نیست؛ همچنین امر مقدس به گونهشود که در الهیاتی با تصور خدای نامتشاص قابل متعالی ارائه و تفهی  می
مند اند و آید که در ساختار ادیان و مکاتب دیگر نامأنوس و غریب است؛ زیرا همانطور که گذشت، تجربیات دینی زمینهدینی درمی

 های ذهنی، یعنی باورها و مدلهای دینی پیوند دارند.زمینهبا پیش تعبیردر مرتبه 

از مدلها که در این بحث محوریت دارد، نقشی است که ه  در درک و تفسیر تجربیات دینی دارنود، هو  در شوکل    بنابراین بعدی  
شوود،  توان گفت هنر قدسی در تعبیر تجربه و برمبنای مدلها خل، موی باشند. میدهی هنرهای مقدس؛ و لذا هر دو را سمت و سو می

. کنود رسد و قوه تایل برای ارائه و ابراز ادراک امر متعالی، تصویرآفرینی موی ه تعبیر میآنجا که تجربه دینی، بر مبنای درکی از زیبایی ب
تواند زبانی یا غیر زبانی باشد و اگر شعر را از انحاء هنر زبانی تلقی کنی ، سایر هنرهای غیرزبانی، همچون موسیقی و نیز بیان تصویر می

ها کاملاً مشهود است. این امر اند و ارتباط آنها با تجربیات دینی و نیز آموزها بودههنرهای تجسمی برای این تصویرآفرینی بسیار راهگش
ها با هنرهای مبتنی بر آنها ها و تجربیات دینی موجود در فرهنگتوان با نگاهی تطبیقی با توجه به تناسب میان ادیان، مدلها، آموزهرا می

-های زیبایی کلامی و ایده-قرن دوازده  تا شانزده (، بدون توجه به مبانی اعتقادی )هنر اروپای 2توریح داد. مثلاً بررسی هنر گوتی 
 (.306، ص1389پذیر نیست )رک: کوماراسوامی،  شناختی الهیدانان قرون  وسطی، امکان

 هامطالعة موردی و تطبیقی چند هنر قدسی و نسبت آنها با آموزه
گوردد. ایون   های دینی( فه ، تعبیر و تفسیر موی ها )باورها، مدلها و آموزهزمینهطور که پیشتر گذشت، تجربه دینی بر مبنای همان

هوای  مدعا در هنرهای سنتی ادیان سامی و در قیاس با ادیان شرقی قابل بررسی اسوت. در مودل خودای نامتشواص در قرائوت     
صاویری همچون اتحاد قطوره بوا دریوا    گرایانه دارد و ارتباط با ساحت مقدس، با تگوناگونش، تجربیات دینی سمت وسویی وحدت

مفواهیمی  رو شود که بجای رواب  خطابی دوسویه و نیایشهای گفتگو محور، تمرکز بر درون و سکوت و خلأ دارد. از ایون تعبیر می
لوذا   شود، نه صوت. هنر نیز تعبیر تمامی این مووارد  و چون عدم و تهی، در تائوتیس  محوریت دارند و نیایش در سکوت انجام می

هوا و دا نهوا در هنور    یابد؛ تصاویری از تاریکی، سکوت، فاصلة تهی، وسعت خواموش در محوطوه  ها در هنرها نیز نمود میهمین
، 1380انگوارد )اتوو،   های چینی را ریشه در هموین مسوئله موی   خورد. اتو نقاشی فضاهای خالی در نقاشیشرقی بسیار به چش  می

معماری هندو، مشتمل بر حجمهای متوراک  در هو  فشورده عموودی بوا      »ی نیز هویداست: این مسئله در معمار(. 142-141ص
چون عمودیت با وحودت  ورزد؛ نیمرخهای ساختمانی عدیده است و در مقابل بر خطوط افقی که همه بسان پهنه آب اند، تاکید می

 (. 43)بورکهارت، همان، ص« است. خ  افقی، نمودار مرتبه وجودکه جوهری است باطنی ولی وجود مطابقت دارد 
در مقابل در بناهای مربوط به پیروان ادیان ابراهیمی که تودة دینداران باور بوه خودای متشواص، البتوه بوه طوور تشوکیکی        

، دارند، به جای نمادهای خلأ و تاریکی، وحدت و اتحاد، سکوت وسکون، آثوار دیگوری خوواهی  یافوت کوه تعوالی را در       3انسانوار
خواند. در کلیساهای ارتدوکس و کشد و تجربة انسان به مرزی فراتر از درون فرامیمتمایز از انسان و جهان به تصویر میسیمایی 

                                                           
1  .Mary Hesse (1924-2016 ؛)فیلسوف عل  و استاد دانشگاه کمبریج.فیزیکدان، م 

2. Gothic art. 

شوود. موثلاً   واطف، اوصاف و افعال انسوانی معرفوی موی   رود، تصوری از خداست که در آن خداوند با روحیات و عمنظور از خدای انسانوار که در برابر واژه  به کار می .3
اظ را به همان معنوای  همانطور که در کتب مقدس به خداوند خش ، مهربانی، ترح  و شفقت، نسیان، مکر، قهر گرفتن و شاد گردیدن نسبت داده شده است، اگر این الف

اوند انسانوار خواهد بود. این توصیفات در عهدین و قرآن استفاده شده است، و البته توصیفات عهد خودشان به کاربرده و به مفهومی تنزیهی تأویل نکنی ، تصویر ما از خد
(. از اینرو در میوان پیوروان ادیوان ابراهیموی، بواور بوه خودای        30-29، ص1396قدی  ه  بلحاظ کمی و ه  کیفی انسانوارگی بیشتری دارند )رک: حسینی و قراملکی، 

 شتری دارد؛ گرچه سنت فکری و فلسفی و برخی فرق کلامی عقلگرا، هموراه سعی در ارائة تصوری غیرانسانوار از خداوند داشته اند.متشاص انسانوار عمومیت بی
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ها مواجهی  که بر سقف و دیوارهای کلیسا نقش بسته است که به وروح متوأثر از  نگری و تمثالکاتولی ، به طور غالب با شمایل
وند و تصویر انسانی او در عهدین هستند. آموزة تثلیث، القا کنندة تصویر پدر است که بوه مودلی   های تثلیثی، انسانوارگی خداآموزه

در الهیات مسویحی نقشوی کوانونی دارد و بارهوا از      "تصویر"گردد. عیسی تجسد و تصویر خداست. غالب در مسیحیت تبدیل می
خوود،   تصرویر آنگاه خداوند فرمود: انسوان را در  »ست: تصویر خداوند در عهدین سان رفته است. انسان به طور عام تصویر خدا

( و مسیح به طور خاص، در عهود جدیود،   27-26)پیدایش، « خود آفرید تصویرپس مثل خود بیافرینی ،... سپس خدا انسان را در 
(. تصوویر  15. 1)کولسیان، « خدای نادیدنی و ناست زاده تمام آفرینش است تصویراو »یابد: این وصف اختصاص به عیسی می

 کلمره و »نامود:  تجسدیافتة خداوند موی  1سو و آموزة تجسد از دیگر سوی که نیز عیسی مسیح کلمه و کلامانگاری مسیح از ی 
(، در کنار تمام پیامدهای مهمی کوه در الهیوات مسویحی دارد و خوود عیسوی را      14/1)یوحنا، « جس  گردید و میان ما ساکن شد
نمایانود، بور هنور نیوز بسویار موؤثر بووده اسوت. تصوویر و          را تصویری از کلام و ارادة الهی موی  سان خداوند و گفتار و اعمالش

نگاری در مسیحیت تلقی کرد؛ چیزی که در اماکن مقودس مسولمانان مشواهده    توان مبنا و مجوز اصلی شمایلانسانوارگی، را می
ترین آموزه اسلام است. تأکید بر توحیود و  م دارد که مه شود. این امر ریشه در محوریت توحید در مراتب گوناگونش در اسلانمی

سازی و تصویرگری موجودات زنده توس  انسوان شود.   شکنانه و نفی مجسمهپرستی موجب رویکردی بشدت شمایلبیزاری از بت
-نقاشی/مجسمهلقب خداوند است و عموم فقها نیز حک  به حرمت ایجاد صورت موجودات زنده ) "مصور"زیرا که بر اساس قرآن 

 (.223ه.ق، ص1406بابویه، سازی( دادند )ابن
مجموعة این عوامل درون دینی، و نیز عوامل خارجی مانند قابلیت زیبانویسی خ  عربی در اشکال گونواگون و کتابوت قورآن    

 2همچون ارابس  هایی انتزاعی نقاشی،موجب تمرکز بر خوشنویسی شد. تصویرگری نیز به جای ترسی  اشکال جانداران، به گونه
ای از تصویر دست یافتند که حیات نظ  و وحودت  و تذهیب سوق یافت و هنرمندان اسلامی با تلفی، اشکال و صور به ابداع گونه

رو، هموراه بوا نفوی تمثوال، هنرهوای دیگوری       (. از اینCorbin, 2023; Calligraphy in Islamic Art, 2013را برجسته می کرد )
ارهای مساجد بجای آنکه منقش به تصویر و تمثال باشند، تلفیقی از خوشنویسی و هنرهای نمادگرا همچوون  پرورش یافتند و دیو

ای نقوش تذهیب اند که جنبه تجریدی دارند. تلفی، عمی، این هنرها با مظاهر و اماکن دینی، علاوه بور باشویدن روح و صوب ه   
 ه سزایی دارد. قدسی به آنها، در آفریدن احساس و ادراک دینی نیز نقش ب

 تجربه مشارکتی و جایگاه معرفت شناختی هنر قدسی در ادراک دین
شوود.  تا کنون نقش هستی شناختی دین و تجربیات دینی در هنرهای قدسی بررسی شد، اما پیوند دین و هنر به اینجا خوت  نموی  

کند. تبیین این مسئله نیاز به ربه دینی ایفا میشناختی است که هنر در ادراک و فه  تجبعد مه  دیگر پیوند این دو، نقشی معرفت

ای میان مااطب اثر هنری و آفریننده آن است. در ایون تجربوه، اثور    دارد که تجربه 3تجربة مشارکتیتوریح و ورود به بحث 

ای بوه تجربوه مشوارکتی، تجر  »هنری برای مااطب صرفاً ی  ابژه هنری نیست که مورد ادراک و لذتی کوتاه مدت قورار گیورد:   
فراشیئی، شاصی، دراماتی ، احساس برانگیز و حیرت انگیز است ... صورفاً عقلانوی، عواطفی، ارادی یوا شوهودی نیسوت، بلکوه        

(. تجربوة مشوارکتی   45،ص1389)موارتین،  « دهود ای است جامع که همه این عوامل را با عنصر آگاهی از هستی پیوند میتجربه
کنود.  برد و به تعامل و مااطبه تبدیل میدارد، رابطة آنها را فراتر از رابطة سوژه وابژه میفاصلة میان مااطب و اثر هنری را برمی

شناختی نیز در فه  معانی این تعامل افزون بر برانگیاتگی احساسات که یکی از ارکان مه  دینداری است، نقش ادراکی و معرفت
 شود.بس  تجربیات معنوی می ای برایها خود زمینههای دینی نیز دارد و همینو انگاره

                                                           

مَةرْاَُ  ِننَ   و اذْ قالَتِ الْمَلائِكةَُ  اةا   »شود و بلكه در اسلام بسيار نهي شده است: نيز عيسي کلمه ناميده شده، اما تجسد از آن استنباط نمي . در قرآن کری 1

 (.45)آل عمران، « مِنْه  اسْم ه  الْمَسيِح  عيِسَى ابْن  مَرْاََُ بكَِلِمَةٍاللَ هَ ا بَشِ ر كِ 

خمهای ی انتزاعی با پیچ و . یا اَرَب سْ ، عَرَب سْ ، اصطلاحی فرانسوی است که از واژه عرب گرفته شده و بر روشی از تزیین با شکلهای دقی، هندسی و نقشهای گیاه2
های هنری به کار  کاری، حجّاری و دیگر زمینه زنی، منبّت بری، قل  بافی، گچ سازی، قالی شود. عربس  در هنرهای دیگر اسلامی مانند کاشیمتقاطع و موزون اطلاق می

 (.Arabesque, 2019رود ) می

3. Participative Experience. 



 143           حسینی↵ یقدس یو هنرها ینيتجربه د شناختی و معرفت شناختی یتعامل هست

در  "مون و توو  "توانود راهگشوا باشود؛ عبوارت     معاصر، می فیلسوف و متأله از مارتین بوبر، "من و تو"گرفتن از اصطلاح  بهره
 "آن_مون "و  "تو_من"اطلاق به رواب  دو سویه و دارای مواجهه، برای ناستین بار توس  مارتین بوبر ورع شد. او میان رواب  

آن، انسان در جایگاه فاعل شناسا قرار دارد و آن، فاقود هور گونوه توأثری، تنهوا یو  متعلو،        _شود. در رابطه منائل میتفاوت ق
پردازد و با متعل، خود، اع  از انسان یا غیر انسان، جاندار یا غیر جاندار، به مثابة می "آن"شناسایی است. من به تجربه و شناخت 

یبی در این تجربه و رابطه ندارد. حال آنکه در رابطه من و تو، ی  نسبت دو سویه برقرار است نص آننماید و ی  شی برخورد می
سازد؛ هر دو طورف خوود را افشوا    تو جهان نسبتها را مستقر می-و طرفین در این نسبت و تجربه مشارکت دارند. درواقع رابطه من

ها و نسبت ما با وجودهای روحانی است. در قلمرو سووم کوه   انسان کنند. قلمرو نسبتها شامل زندگی ما با طبیعت، زندگی ما بامی
« تووانی  توو را بوا لبهایموان بیوان کنوی       دهی ... اما نمیکنی  و پاسخ مینسبت تار است، ما خطاب را احساس می»اه  آنهاست، 

(Buber, 1958, p6-11.) 
رود و نوعی از افشا در هر دو طرف نمایان اسوت؛   اتر میابژه فر-در تجربه مشارکتی، ارتباط مااطب و اثر هنری، از حد سوژه

رسد، اوج فعل هنر قدسی و در واقع شاید بتوان گفت رسالت هنر قدسی، درگیر شدن در ی  ارتباط مشارکتی است که به نظر می
، نقشی فراتر از یو  ابوژه   شود و اثر هنری نیز در این تجربه نقشی فعال و موثر دارددر آن، فرد معتقد درگیر ی  تجربه دینی می

شووی . تنهوا دسترسوی    های تجربی جذب موی رود و کاملاً در زمینهدر تجربه مشارکتی، خودآگاهی از بین می»آفرین. هنری لذت
. اثر هنری برای مااطوب صورفاً یو     (16، ص1389)مارتین، « دهد.مستقی  ما به واقعیت ماورائی از خلال این مشارکت رخ می

یابد و حتی ممکن است به قدری این مواجه عمی، باشد که فاصله و تموایزی  ت؛ مااطب با مواجهه و مااطبه میشیء و آن نیس
میان خود و اثر هنری نیابد و از طری، اتحاد با آن، ناآگاهانه به درک و تفسیری از تجربه دینی دست یابد. نمونه وارح این امر را 

توان مکانی زیارتی یافت که عاری از هر گونه ران با هنرهای موجود یافت. به ندرت میتوان در مکانهای زیارتی و همراهی زائمی
های دینی تناسب دارند که در قسومت قبول بوه آن اشواره کوردی ، و ایون       هنری باشد و هنرهای موجود کاملا با فرهنگ و آموزه

کنوی  و  ای موجود در فضای زیوارتی مشواهده موی   همسئله را در هنرهای ماتلف از موسیقی گرفته تا معماری و نیز نقش و طرح
 جایگاه ادراکی موسیقی بیشتر از بقیه نمایان است.

دینی نمونة عینی و بارزی در این زمینه است که بر درک و تفسیر و حتی گاه ایجاد تجربه دینی توأثیر بوا یی دارد؛    موسیقی
د. توصیه به قرائت آوازین کتب مقدس در تمامی ادیان سامی و حتوی  تواند مثال خوبی برای بررسی در این مقاله باشرو میاز این

گردد خووانش  نمایاند و موجب میشود. موسیقی، متن را متفاوت میدر سایر ادیان نیز همچون کتب ودایی و زرتشتی مشاهده می
ته است و موسیقی با درگیر کردن آمیا تفاوتاز کتب دیگر و فِعلی فراتر از مطالعه و تعقل باشد. تقدس با  متفاوتمتن مقدس، 

خوانود و درک تقودس را از ایون    نمایاند، خواننده را به تجربة تقودس فراموی  احساسات، کتاب مقدس را متفاوت از متون دیگر می
هوای قرائوت آوازی کتوب مقودس حتوی از دوران کوودکی       رو در سنن ادیان سامی، شیوهسازد. از اینطری، بر مااطب میسر می

بینی . در خود عهد عتی،، حتی نام برخی سازهای یهود شود و میان خوانش کتاب مقدس با سایر کتب تفاوت میده میآموزش دا
ب تأثیر موسیقی در مناس  مسیحی بسیار بارز و کاربرد آن بقدری رایوج اسوت؛ اتوو توأثیر قطعوه       1های دینی آمده است.در آئین
 (144، ص1380سازد )اتو، کنندگان را همراه میزند که چگونه نیایشباخ را در مراس  عشای ربانی مثال می مینور

شوود و تولاوت قورآن و    در جهان اسلام، کاربرد موسیقی آوازی بر موسیقی سازی غلبه دارد؛ مثلاً اذان جز به آواز تصور نموی 
باشد. البته این امر ای و بادی میی کوبهبرخی ادعیه، همواره همراه با آواز بوده است. مراس  آیینی نیز اغلب همراه با برخی سازها

ماتص جهان اسلام نیست، بلکه سب  موسیقی گوتی  نیز چنین بوده است که موسیقی قرون وسطی نیز اساسواً آوازی اسوت و   
ه های اسلامی به ویژه تشویع، کو  کلام بر ساز ترجیح دارد. موسیقی محزون دینی، ه  در مسیحیت کاربرد بسیار دارد ه  در آیین

تووان انجوام مراسو     که نموی مذهبی است. طوری-قادر به حذف زمان و میسر ساختن حوادث سالیان دور و شاصیتهای تاریای

                                                           

( و 468: 5)کتواب دوم سوموئیل،   « کردنود ها به حضور خداوند بازی موی چوب سرو و برب  و رباب و دف و دهل و سنج داود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آ ت. »1
دایش از (. و در سفر پی862: 79)مزامیر، « برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید؛ سرود را بلند کنید و دف را بیاورید و برب  دلنواز را با رباب. کرنا بنوازید در اول ماه....»

 (.5:27شود )پیدایش، یابال پسر لم  بعنوان پدر  برب  و نی یاد می
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؛ احمودی،  68-66، ص1383آیینی را بدون استفاده از موسیقی، اع  از سازی یا آوازی یوا هور دو، تصوور کورد )رک: دوملینوگ،      
 (. 163، ص1398

ی موسیقی در فرایند تجربه دینی از دیرباز مورد توجه بوده و از منظر فیلسوفان اسلامی نظیر فارابی، نقش کاملاً سوبژکتیو و ادراک
را منحصراً و مستقلاً دربارة موسیقی نگاشوته اسوت، نگواهی     موسیقی کبیرابن سینا و سهروردی پنهان نمانده است. فارابی که کتاب 

داند، نه صرفاً ایجاد لذت و به وجوه محاکواتی آن عنایوت دارد )رک: فوارابی،     ینی میآفرگرا به موسیقی دارد و غایت آن را خیالغایت
( و شیخ اشراق، که خود علاقه به سماع و ن مات موسیقی داشت، موسیقی لطیف را جهت تزکیه نفس 1376؛ فارابی، 559، ص1389

ها را در جهوت یوادآوری اصوالت انسوان و مووطن      یقی، استماع برخی موسفی حالة الطفولیهکند و در رساله و تلطیف خیال توصیه می
توان گفوت  (. در واقع، می69-61، ص1377رروی، و  امین 26، ص3، ج1375داند )رک: سهروردی، اش راهگشا میاصلی و آسمانی

البته ایون نقوش   کند. موسیقی در فه  بعد احساسی دین، که به زع  شلایرماخر و پیروان او جوهرة دین است، نقشی میانجی ایفا می
 .خاص موسیقی نیست، سایر هنرها نیز با ایجاد فضایی متفاوت، در ایجاد تجربه و احساس دینی نقش دارند

 بحث و نتیجه گیری
ناپذیری، همراه است و تعبیر آن جز به مدد قوه تایل، تصویرآفرینی و به زبوانی  هایی همچون توصیفتجربه امر قدسی، با ویژگی

آفرینوی و احسواس، از دوران باسوتان، روش و    ای ذاتی با تایل، تصویردرون( میسر نیست؛ هنر با داشتن رابطه شِعری )برآمده از
های هر دین، با هنرهوا و تجربیوات   از آنجا که میان تجارب دینی و آموزه زبانی بسیار مناسب برای تعبیر تجارب دینی بوده است.

توان ادعا کرد که تجربیات دینی، نقشی اساسی در پیودایش یوا پورورش هنرهوای     میاش ارتباط وثیقی وجود دارد، شناختیزیبایی
تووان  شود. نمونه ایون امور، موی   ای تعبیر رمزوار برای این تجربیات قلمداد میاند. بنابراین، هنر گونهدهی آنها داشتهدینی و جهت
هایی چون تثلیث، تجسد، تجربیات مرتب  با سه کرد. آموزهنگاری در هنر گوتی  مقایشکنانة مسلمانان را با شمایلرویکرد شمایل

مقایسوه کورد. مجموعوة ایون      "تصوویر خداونود  "ها، غلبة تصویر انسانوار از خداوند در عهدین و نیز مباحث مربوط بوه  این آموزه
و دیوار کلیسواها نیوز عیوان    دهد که بر در نگاری خاصی سوق میها، باورها و تجربیات، هنر دینی مسیحیت را نیز به شمایل آموزه

هنرهای انتزاعوی   است. در مقابل، محوریت توحید در اسلام، و دیدگاه سلبی شریعت به تصویر موجودات جاندار، منجر به پرورش
 نظیر تذهیب و خوشنویسی و کاربرد آنها در آراستن اماکن مقدس شد. 

وارگوی خوارج کورده و بوا حوذف فاصوله موادی میوان         ف و شیئای مشارکتی، هنر را از ابژه صرهنرهای دینی با ایجاد تجربه
ابژه اسوت و منجور   -کنند که ارتباطی فراتر از سوژهآور ایجاد میبرانگیز و آگاهیای فراشیئی، احساسمااطب و اثر هنری، مواجه

ادراکی برای درک و تفسویر   گردد. هنرهای دینی در این موارد، نقشی شناختی وشناختی و تجربة دینی میبه اتحاد تجربه زیبایی
کنند. نمونة بارز این امر، نحوة مواجهه دینداران با موسیقی و سایر هنرهای موجود در مناس  آئینی و اماکن تجارب دینی ایفا می

شناختی و تجربوة دینوی در درک   مقدس و نحوه احساس، فه  و تفسیر آنها از تجربیات دینی است. به عبارت دیگر، تجربة زیبایی
 شوند.ای اشتراکی و نوعی تلاقی هرمنوتیکی در فه  دین منجر میهنرهای قدسی به تجربه
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 قرآن کری .

 کتاب مقدس.

 ، ق : انتشارات شریف رری.ثواب العمال و عقاب ا عماله.ق(. 1406بابویه، محمد بن علی )ابن

 ، نقش جهان مهر.، ترجمه همایون همتی، تهرانمفهوم امر قدسی(، 1380اتو، رودولف )

 ، تهران: مرکز.موسیقی شناسی: فرهنگ تحلیلی مفاهی (، 1398احمدی، باب  )

 ، تهران: خوارزمی. 3-1، ترجمه محمد حسن لطفی، جمجموعه آثار افلاطون(، 1380افلاطون )

 ( ترجمه نصرالله زنگوئی، تهران: سروش.1375) مقدس و نامقدسالیاده، 

 ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نیلوفر.مر قدسی و هنرها، نمادپردازی، ا( 1393الیاده )

 ، مترج  مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز.سهروردی و مکتب اشراق(، 1377رروی، مهدی )امین

 ، مترج  عباس یزدانی، تهران: کتاب طه.تجربه دینی(، 1393برادفوت، وین )

 ی، تهران: سروش.، مترج : جلال ستارهنر مقدس(، 1399بورکهارت، تیتوس )

 .، ترجمه احمد نراقى و ابراهی  سلطانى، چ سوم، تهران، طرح نوعقل و اعتقاد دینى(، 1379پترسون، پترسون و دیگران )

 ، ترجمه حسین کیانی، ناشر: حکمت.تنوع تجربه دینی(، 1391جیمز، ویلیام )

 .1، ش14، دوره فلسفه هنر، «دلهای معرفتیخدا از مفهوم تا م»(، 1396حسینی، سیده زهرا و احد فرامرز قراملکی )

 .99، شقبسات، «نقد و بررسی الهیات استعاری م  فیگ و مبانی و معرفتی آن»(، 1400حسینی، سیده زهرا ) 

بررسی معناداری عش، به خداوند در آثار روزبهان بقلی و زمینه هوای کلاموی و   »(، 1403پور، )حسینی، سیده زهرا و فرزانه هاش 
 .79، شآینة معرفت، «آنعرفانی 

 .31ش مقام موسیقایی،فر، ، ترجمه شقای، پژمان«سب  گوتی  و موسیقی آن»(، 1383دوملینگ، ولفگانگ )

 نژادها، ترجمه باب  عالیاانی، تهران: حکمت.ها و کاست(، 1388شوان، فریتهوف )

 ، تهران، سروش.هنر دینی، هنر سنتی، هنر مقدس(، 1380نصر، سید حسین )

، ترجمه امیر حسین ذکرگو، چاپ سوم، تهران: موسسه تألیف، ترجموه و  فلسفه هنر مسیحی و شرقی(، 1393اراسوامی، آناندا )کوم
 نشر آثار هنری متن، فرهنگستان هنر

 ، تصحیح هانری کربن، پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی. 2، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق(، 1375سهروردی، شهاب الدین )

 ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. موسیقی کبیر،، 1376، فارابی

 ، ترجمه حسین خدیو ج ، تهارن: علمی و فرهنگی.احصاء العلوم، 1389فارابی، 

 ، ترجمة عطا انزلی، تهران، طه.مندی تجربیات عرفانیزمینه(، 1399کتز، استیون )

 مترج : مجید داوودی، تهران: سوره مهر.، هنر و تجربه دینی(، 1389مارتین، دیوید )
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